
 (ع)بررسى نظريه شيخ مفيد درباره شهادت امام جواد 

 

  مصطفى صادقى

  چكيده

از . به رحلت آن حضرت اشاره كرده و مسموم شدن او را نپذيرفته است( ع)حال امام جواد  شيخ مفيد در پايان شرح

و عظمت اين دو عالم  با توجه به قِدمت. داند سوى ديگر، شيخ صدوق شهادت همه ائمه را جزئى از اعتقادات شيعه مى

ترى يافته، از مباحث تحقيقى است كه  الاعتقاد بروز بيش نظر ميان آن دو كه در كتاب تصحيح شيعه، بررسى اختلاف

مقاله حاضر، با توجه به سخن اين . تر كند تواند بخشى از تاريخ اين امام بلكه تاريخ امامان معصوم را براى ما روشن مى

 .كوشد بين اين دو نظريه را جمع كند ى آن دو بزرگوار و شواهد و قراين تاريخى توجه كرده، مىدو عالم، به بررسى مبان

 .، شهادت، شيخ مفيد، شيخ صدوق(ع)امام جواد : واژگان كليدى

  مقدمه

، از مطالبى است كه شيخ مفيد بر خلاف مشى غالب نويسندگان شيعه عمل كرده، (ع)موضوع چگونگى شهادت امام جواد 

سخن اين عالم بزرگ اماميه، فتح بابى در اين موضوع شده و كسانى كه به اين بحث . نمايد اطلاعى مى ره آن اظهار بىدربا

اختلاف آشكارا وى با شيخ صدوق ديگر عالم مشهور . اند اند، مستند خود را اين متكلم و مورخ شيعى قرار داده وارد شده

هايى كه امروزه درباره تاريخ و  ها و بررسى رو و با توجه به دقت ازاين. ستاماميه در اين مورد، بر اهميت بحث افزوده ا

 .رسد زندگانى معصومان وجود دارد، نگاهى به اين موضوع لازم به نظر مى
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اما بررسى . هايى ياد كرد كه درباره تاريخ معصومان نوشته شده است توان از غالب كتاب براى پيشينه اين مبحث، مى

 :تر انجام شده است هاى ذيل جدى مشخص اين موضوع در كتاب



به نقد نظريه ( ص)به مناسبت حديث مسموميت رسول خدا   الصحيح من سيرة النبى الاعظم  جعفر مرتضى عاملى در كتاب

شهيد   .كند مطالبى بيان مى( ع)مرحوم صدر در كتاب تاريخ الغيبه به مناسبت رحلت امام عسكرى   شيخ مفيد پرداخته؛

لاى ديگر  در لابه  .به اجمال از اين موضوع بحث كرده است( ع)مطهرى در پاسخ به سؤالى درباره شهادت امام رضا 

ترى نسبت به اين مسأله  جانبه توان ردپايى در اين باره يافت اما در نوشته حاضر، بنا داريم به بررسى همه آثار هم مى

اى از تاريخ آن بزرگواران را بازيابى كرده  شده، گوشه( عليهم السلام)بيت  هلكه خدمتى به ساحت ا اميد آن. بپردازيم

 .باشيم

  طرح بحث

 :نويسد مى( ع)شيخ مفيد هنگام بيان شهادت امام جواد 

امام در . علت ورود ايشان به بغداد، دستور معتصم براى آمدن آن حضرت از مدينه بود. آن حضرت در بغداد از دنيا رفتند

اند آن حضرت با سمّ از دنيا  برخى گفته. قعده آن سال از دنيا رفتند قمرى به بغداد آمدند و در ماه ذى 2   محرم سال

 6.رفتند، ولى درباره اين مطلب، خبرى كه بتوانم به آن اعتماد كنم به من نرسيده است

( ع)خته و آشكارا، شهادت امام جواد شايد شيخ مفيد در ميان بزرگان شيعه اماميه، تنها كسى باشد كه به اين موضوع پردا

 وى در بحثى مبسوطتر در نزاع كلامى خود با شيخ صدوق،. را با وجود سن كم آن حضرت، زير سؤال برده است
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وى در جاى ديگرى هم به نقد نظريه يكى از عالمان پيش از خود در اين باره . پذيرد جز شهادت چند نفر از ائمه را نمى

 :نويسد شيخ صدوق در رساله اعتقادات مى. دازدپر مى

سپس به شهادت يكايك ائمه اشاره . «در خيبر مسموم شدند و به همان علت، از دنيا رفتند( ص)معتقديم رسول خدا »

 .گويد او امام را مسموم ساخت كند و با نام بردن خليفه معاصر آن امام، مى مى

                                                            
 . 8 ، ص   ج .   

 .2  ، ص  ج .   

 .22 سيرى در سيره ائمه اطهار، ص .   

 .22 ص   ارشاد، ج .  6



 :گويد گاه مى آن

اند، آنان را تكذيب  پس هر كهس بگويد كشته نشده. اند كه همه ايشان كشته خواهند شد خبر دادهو ائمه ( ص)رسول خدا 

 2.كرده و هر كه ايشان را تكذيب كند به خدا كفر ورزيده و از اسلام خارج است

 :گويد شيخ مفيد با انتقاد از اين نظر شيخ صدوق، مى

( ع)و حسنين ( ع)كه اميرمؤمنان  چه قطعى است اين آن. نيستطور  بخشى از اين موضوع اثبات شده و بخشى ديگر اين

اند، هر چند درباره امام رضا  مسموم شده( ع)و بنا به قول قوى امام رضا ( ع)بعد از ايشان هم امام كاظم . اند كشته شده

گر وجود ندارد و اين هاى دي اما درباره بقيه ائمه، دليلى بر مسموميت يا شهادت به وسيله راه. هم ترديدهايى هست( ع)

 4.سخن، واهى و هو انداختن است

ها كه بخشى از كتب فقهى را  او به مناسبت بحث از زيارت. كند شيخ مفيد در كتاب فقهى مقنعه همين مطالب را تكرار مى

 :دهد، نوشته است تشكيل مى

با سم از دنيا رفتند و امام ( ع)؛ امام حسن پيامبر در مدينه به سمّ از دنيا رفتند؛ اميرالمؤمنين در كوفه به شهادت رسيدند

 .هم به شهادت رسيدند؛ امام كاظم با سم شهيد شدند( ع)حسين 
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 7.آورده است« قُبِض»، تعبير (ع)وى درباره امامان بعدى حتى حضرت رضا 

معصومان بحث را از چند منظر و چه درباره ديگر ( ع)براى بررسى ديدگاه شيخ مفيد چه درباره شهادت امام جواد 

نگاران، به لحاظ روايى و كلامى و سوم به لحاظ تحليلى و  به لحاظ اخبار تاريخى و ديدگاه تاريخ: توان پى گرفت مى

 .جمع شواهد خارجى

                                                            
 .27ص : نك.  2

.) ؛ ارجاف يعنى سخن نادرست و دروغ و هو انداختن و مردم را به هيجان افكندن«فالخبر بذلك يجرى مجرى الارجاف» .:2  تصحيح الاعتقاد، ص .  4

 (.نامه دهخدا لغت: نك

 .672: ؛ درباره ديگر ائمه674و  647، 642،  64، 624المقنعه، ص .  7



در قسمت نخست بيان خواهيم كرد كه ديدگاه شيخ مفيد از اين منظر درست است و اشكال ايشان به شيخ صدوق به 

را ( ع)ها، شهادت امام جواد  توان با توجه به آن اى هست كه مى اما در قسمت سوم شواهد نانوشته. است لحاظ دوم

 .در خاتمه هم نگاهى دوباره به شهادت آن امام خواهيم داشت. پذيرفت

  منظر تاريخى( الف

يخته و آن دو اثر را براى ، تاريخ را با كلام آم(ارشاد و الجمل)شيخ مورخى متكلم است و در دو كتاب تاريخى خود 

به شهادت ( ع)اثبات عقايد نوشته، اما در اين فقره، نگاه تاريخى صرف داشته و با توجه به اخبار، گفته كه امام جواد 

علت آن است كه شيخ مفيد در منابع پيش از خود، درباره شهادت آن امام همانند امامان نخستين، دليل موجه . نرسيدند

نگاران  سنت كه جاى خود دارد، محدثان و تاريخ نگاران اهل تاريخ. افته كه بتواند بر آن اعتماد كندتاريخى و خبرى ني

 .اند اماميه مانند كلينى و يعقوبى نيز حرفى از شهادت اين امامان نزده

ت يا غالب نويسندگان كهن، هنگام بيان وفا. پيش از بررسى در اين مورد، به معناى برخى كلمات بايد توجه داشت

ها به معناى مرگ طبيعى است، ولى  اين واژه. اند ياد كرده« قُبِض، توفى، مات و مضى»شهادت ائمه، با تعابيرى چون 

گونه نيست كه محقق از آن چنين برداشتى بنمايد؛ چون ممكن است منظور آن مورخ يا محدث اين باشد كه  الزاماً اين

 حتى ممكن است درباره سيدالشهداء. د داخل جمله و عبارت را هم ديدپس بايد قراين و شواه. «مضى مسموماً/ توفى»
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. كه در زبان عرب ديده نشده كه از مسموميت به قتل و شهادت تعبير شود ، ضمن آن«توفى قتيلًا»نيز چنين تعبير شود كه 

گاه آن را براى كشته  ع نخست، هيچكم مناب روشن است كه اصل واژه شهادت نيز در عربى به معناى گواهى است و دست

رود، در منابع نخستين زياد استفاده شده  كه امروزه نيز معادل شهادت به كار مى« استشهد»البته واژه . اند شدن به كار نبرده

بنابراين . در همين زمينه، محققان و اهل فن توجه دارند كه واژه مشهد به معناى محل حضور است نه محل شهادت. است

 .در فارسى مشهد به معناى محل شهادت است، در كتب تاريخى و مزار چنين مفهومى ندارد اگر



. اى آشكار است كه سخنى درباره آن نيست به گونه( ع)و امام حسين ( ع)در منابع تاريخى، شهادت اميرمؤمنان 

نظر جدى است و اين مطلب  ر، اختلافاما درباره ائمه ديگ 8.اند نگاران پذيرفته نيز را همه تاريخ( ع)مسموميت امام حسن 

 .ربطى به تشيع يا تسنن ندارد

توان  هايى درباره شهادت امامان هفتم و هشتم نيز مى گونه كه شيخ مفيد هم توجه داشته و بيان كرده است، گزارش همان

ن در منابع شيعه و سنى و مانند آ« قيل»هايى با عبارت  قول يافت، اما درباره شش امام ديگر، جز اقوال غيرصريح و نقل

الوصيه منسوب به مسعودى كه از متقدمان  شود؛ مثلًا در تاريخ يعقوبى يا ابواب تاريخ كتاب كافى يا اثبات ديده نمى

الذهب، گذشته از گزارش مسموميت امامان هفتم و  در مروج. شود هستند، درباره شهادت اين شش امام مطلبى يافت نمى

، به مسموميت اين دو امام اشاره «اند قيل گفته»لت امام ششم و نهم سخن گفته شده، با كلمه كه از رح هشتم، پس از آن

الذهب است كه البته او هم  ترين منبع معتبر تاريخى كه از شهادت اين دو امام سخن گفته، مروج بنابراين قديم 2.شده است

  پس تا قبل از شيخ. به عنوان يك نظر مطرح كرده است
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دهد  مفيد، كسانى كه بر شهادت همه معصومان تأكيد دارند، طبرى شيعى و شيخ صدوق هستند كه عبارات هر دو نشان مى

نظر ايشان و روايت مذكور را در . اند هايى روى آورده به چنين گزارش« ما منّا الا مقتول او مسموم»با استفاده از روايات 

 .ادامه مقاله بررسى خواهيم كرد

گويد دليلى بر شهادت امام نهم بلكه غالب معصومان نيافته، به اين جهت است كه گفته شد  كه شيخ مفيد مى نپس اي

 .اند نگاران و محدثان، اين خبر را به طور صريح و رسمى نقل نكرده تاريخ

  منظر كلامى و روايى( ب

                                                            
، ص   ؛ تاريخ الطبرى، ج 22 ، ص  ؛ انساب الاشراف، ج 86سعد، ص  ت ابنترجمة الامام الحسن من طبقا: نك( ع) درباره مسموميت امام حسن.  8
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شيعه اثبات شده، بلكه منظور اعتقادى برخاسته اى كلامى نيست كه در منابع رسمى كلام  جا، گزاره منظور از كلام در اين

پس منظور ما از روايى، فقط . شود اى كلامى تبديل مى از روايات و اخبار است كه به دليل نقل آن از معصوم، به گزاره

 .روايت از معصوم است وگرنه روايت، معنايى عام دارد

ما من نبى و لا »و « مسمومٌ او مقتول/ مقتول او مسمومما منا الا »: در اين باره چندين خبر با عبارات مختلفى چون

رسد  با توجه به تعدد احاديث مشابه، به نظر نمى. ، در منابع شيعه وجود دارد«ما منا الا مقتول شهيد»و « وصى الا شهيد

 :نيمك جا به موارد و مصادر اين روايت توجه مى در اين. در برخى روايات به معناى گواه باشد« شهيد»عنوان 

دوازده نفر از نسل »: فرمودند( ص)نقل شده كه رسول خدا ( ع)اميه از امام مجتبى  در كتاب كفايةالاثر از جنادة بن ابى.  

 2 .«ما مناالا مسمومٌ او مقتول»: و در ادامه فرمود« رسند به امامت مى( عليهاالسلام)و فاطمه ( ع)على 

   68: ص

همان مضمون روايت شده كه ( ع)به نقل از هشام بن محمد از پدرش از امام مجتبى  در همان كتاب به سند ديگرى.  

   .البته عبارت مقتول در آن، اول آمده است

 :هنگام رحلت فرمودند( ص)آمده است كه رسول خدا ( ع)در بصائرالدرجات به طريق ابوبصير از امام صادق .  

   .شود كه شهيد مى اى نيست مگر اين چ نبى و وصىمرگ من به سبب غذايى بود كه در خيبر خوردم و هي

                                                            
ولِ بْنِ حَسَّانَ الْبَصْرىِ قَالَ حَدَّثَنِى دَاوُدُ بْنُ الْهَيثَمِ بْنِ إِسْحَاقَ النَّحْوىِ قَالَ حدََّثَنِى جَدِّى إِسْحَاقُ بْنُ الْبُهْلُحَدَّثَنِى محَُمَّدُ بْنُ وَهْباَنَ » :7  كفاية الاثر، ص .  2 

دَخَلْتُ عَلىَ الْحسََنِ بْنِ عَلِى ع فِى مرََضِهِ الَّذِى توُُفِّى : نْ جنَُادَةَ بْنِ أَبِى أُميَةَ قَالَقَالَ حَدَّثنَِى طَلْحَةُ بنُْ زَيدٍ الرَّقِّى عَنِ الزُّبيَرِ بْنِ عَطَا عَنْ عُميَرِ بنِْ هَانىِ الْعَبْسىِ عَ

 .«فَاطِمةََ مَا مِنَّا إلا مسَْمُومٌ أَوْ مَقْتُوللْدِ عَلىِ وَ قَالَ وَ اللَّهِ إنَِّهُ لِعَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَينَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ هَذَا لامرَْ يمْلِكهُ اثْنَا عَشَرَ إمَِاماً مِنْ وُ... فِيه 

بى حْيى الْجلَُودِى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ زَكرِيا الْغَلاأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَينُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْخُزاَعِى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُْ الْعَزيِزِ بْنُ ي» : 4 همان، ص .    

فَأَرَادَ الْكلامَ فَخَنَقَتْهُ الْعبَْرَةُ فَقَعدََ ساَعَةً ثُمَّ قَامَ ( ع) رَقِى الْحَسَنُ بْنُ عَلِى( ع) لَمَّا قُتِلَ أَميِرُالْمُؤْمِنيِنَ: قَالَ حَدَّثَناَ عُتْبةَُ بْنُ الضَّحَّاك عَنْ هِشَامِ بنِْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قاَلَ

 .«أَنَّ لامْرَ يمْلكِهُ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً مِنْ أَهْلِ بَيتِهِ وَ صَفوَْتِهِ ماَ مِنَّا إلا مَقتُْولٌ أَوْ مَسْمُوم( ص) دَّثَنىِ جَدِّى رَسُولُ اللَّهِلَقَدْ حَ... فَقَال 

سُمَّ : قَالَ( ع) اسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ علَِى عَنْ أَبِى بَصِيرٍ عنَْ أَبِى عَبْدِ اللَّهحَدَّثنََا أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الحُْسَينِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ القَْ» : 22بصائرالدرجات، ص .    

ياى الأكُلَةُ الَّتِى أَكلْتُ بِخيَبَرَ وَ ماَ مِنْ نَبىِ وَ لا عِنْدَ موَْتِهِ اليْومَْ قَطَّعَتْ مَطَا( ص) رَسُولُ اللَّهِ يوْمَ خَيبَرَ فَتَكلَّمَ اللَّحْمُ فَقَالَ يا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى مَسْموُمٌ قَالَ فَقَالَ النَّبِى

 .«وَصِى إلا شَهِيدٌ



اما در هر صورت نقلى منسوب به . بوده يا از امام است( ص)البته كاملًا روشن نيست كه عبارت اخير در كلام پيامبر 

 .معصوم است

 :فرمودند( ع)كند كه امام رضا  شيخ صدوق از ابوصلت هروى نقل مى. 6

   (.مقتولٌ شهيد)كه كشته شود  ر آنيك از ما نيست مگ به خدا قسم هيچ

اما مضمون آن در دو مورد از كتاب  6  آمده« روُى»اين روايت گدر كتاب من لايحضره الفقيه بدون سند و با عنوان 

 2 .الاخبار به دو سند بيان شده كه يك مورد آن همان عبارت فقيه است عيون
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(( عج)نايب سوم امام عصر )هفتم به نقل از حسين بن روح نوبختى شيخ طوسى پس از گزارش مسموميت امام . 2

 :گويد مى

چنين بود  را مسموم كردند و هم( پيامبر)نقل شده كه ايشان ( ع)پيامبر و ائمه نمردند مگر با شمشير يا سم و از امام رضا 

 4 .وضعيت فرزندانش

كه كلام شيخ به همان روايت شيخ صدوق نظارت  ينجا هم روشن نيست كه ادامه روايت از حسين بن روح است يا ا اين

 .دارد

                                                            
 .«تُولٌ شهَِيديقُولُ وَ اللَّهِ مَا مِنَّا إلا مَقْ( ع) وَ رُوِى عنَْ أبَِى الصَّلْتِ عَبْدِالسَّلامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوىِ قاَلَ سَمِعتُْ الرِّضَا» : 2 ، ص  من لا يحضره الفقيه، ج .    

 .طريق صدوق به ابوصلت در مشيخه يافت نشد.  6 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ موُسَى بْنِ الْمتَُوكَلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حدََّثنََا عَلِى بْنُ : اول» : 4امالى صدوق ص : چنين نك ؛ هم87 و  2  ، ص  عيون اخبار الرضا، ج .  2 

حَدَّثَنَا تَمِيمُ بنُْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ » :دوم. «يقُولُ وَ اللَّهِ مَا مِنَّا إلا مَقْتُولٌ شَهِيد( ع) سَمِعتُْ الرِّضَا: نْ أَبِى الصَّلْتِ عَبْدِالسَّلامِ بْنِ صَالحٍِ الهَْرَوِى قاَلَإِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَ

فَقَالَ كذَبوُا ... لَمْ يقْتَل ( ع) قوَْماً يزْعُمُونَ أَنَّ الْحُسَينَ بنَْ عَلِى... قُلْتُ لِلرِّضاَ : لانْصَارىِ عَنْ أَبىِ الصَّلْتِ الْهَروَِى قَالَ الْقُرَشىِ قاَلَ حَدَّثَنىِ أبَِى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ علَىِ

وَ قُتِلَ منَْ كانَ خَيراً مِنَ ( ع) سيَقْتَلُ وَ اللَّهِ لقََدْ قُتِلَ الْحُسَينُ( ع) بأَِنَّ الْحُسيَنَ بْنَ عَلِىفِى إخِْبَارِهِ ( ص) عَلَيهِمْ غَضَبُ اللَّهِ وَ لعَْنَتُهُ وَ كفَرُوا بتَِكذِيبِهمِْ لِنَبِى اللَّهِ

( ص) يالِ منَْ يغْتَالُنِى أَعرِْفُ ذَلكِ بعَِهْدٍ مَعْهُودٍ إِلىَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِوَ مَا مِنَّا إلا مَقتُْولٌ وَ إِنِّى وَ اللَّهِ لَمَقتُْولٌ بِالسَّمِّ بِاغْتِ( ع) الْحُسَينِ أَمِيرُالمُْؤمِْنِينَ وَ الْحَسنَُ بْنُ عَلِى

 .«أَخْبَرَهُ بِهِ جَبْرَئِيلُ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَزَّوجََل

 .88 الغيبه، ص .  4 



 :گويد مى( ع)طبرسى به مناسبت شرح زندگى امام عسكرى . 4

والله ما مناالا مقتول »: اند كه فرمود استدلال كرده( ع)درباره شهادت آن حضرت و ديگر ائمه، به روايتى از امام صادق 

 7 .«شهيد

در هر . تر به سند ابوبصير از امام ششم نقل شد چه پيش لى باشد غير از آنرسد مقصود وى روايت مستق به نظر نمى

 .صورت اگر نقل شيخ طوسى و طبرسى را روايت مستقلى بدانيم، بر تعداد اين روايات افزوده خواهد شد

اگر بنا به . شد كند مواردى است كه به آن اشاره جو كرده، رواياتى كه شهادت ائمه را اثبات مى جا كه نگارنده جست تا آن

گيرى سندى باشد، از ميان چهار خبرى كه مسند است، تنها يك روايت شرايط صحت را دارد و آن نقل شيخ  سخت

مذهب  ابوصلت امامى. است( ع)صدوق از محمد بن موسى از على بن ابراهيم از پدرش از ابوصلت خادم امام رضا 

  چه)ممكن است نقل صفار از احمد بن محمد . اند ن اماميهو سه نفر ديگر، از بزرگا 2  ولى توثيق شده 8  نيست
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از حسين بن سعيد از قاسم بن محمد از على از ابوبصير را نيز بپذيريم و بگوييم گرچه قاسم و ( برقى و چه اشعرى باشد

اى براى جعل از سوى واقفه  نگيزهجا ا شود به خصوص كه اين ها پذيرفته مى اند، غالباً روايات آن حمزه واقفى على بن ابى

مانند . كند اى هستند كه اعتماد به خبر را ايجاد نمى كم توثيق نشده اما در دو روايت ديگر، افراد ناشناخته يا دست. نيست

با اين همه و حتى . حسين بن محمد خزاعى، عتبة بن ضحاك، داوود بن هيثم، اسحاق بن بهلول و احمد بن على انصارى

كه روايت با اسناد  توان از مجموع اين چند خبر و اين درستى روايت را ديدگاه عالمان قديم هم بگيريم، مى اگر ملاك

كه منابع اين اخبار هم  ضمن آن. مختلفى از چند معصوم نقل شده است، به اصل صدور چنين مضمونى اطمينان يافت

 .منابعى شناخته شده و معتبرند

ن روايات ممكن است گفته شود، اين است كه محتواى آن براى نفى ناميرايى ائمه بوده و اى كه درباره برخى از اي نكته

به شهادت نرسيده و زنده ( ع)اى معتقد بودند امام حسين  امام هشتم اين جمله را در پاسخ اين سؤال فرمودند كه عده

                                                            
 .22 ، ص  مناقب ابن شهر آشوب، ج : چنين نك ؛ هم   ، ص  اعلام الورى، ج .  7 

 .42 و  42 طوسى، ص رجال .  8 

 .62 ؛ رجال نجاشى، ص 2 4رجال كشى، ص .  2 



تواند مجموع روايات اين باب  نمىاما اين مطلب . مطلب شيخ صدوق در كتاب اعتقادات هم به همين منظور است. است

الشعاع اين تحليل قرار دهد، زيرا در بقيه موارد، سخنى از اين موضوع نيست و حتى در همان روايت، منافاتى با  را تحت

در هر حال، اين روايات به دليل صدور از معصوم، در ميان شيعه جايگاه خاصى يافته و به . شود اصل مطلب ديده نمى

 .رود ترين مستند در موضوع شهادت معصومان به شمار مى مى تبديل شده و مهماى كلا گزاره

هاى كاملى هستند و خداوند آنان را به  چون انسان: گويد منظر كلامى ديگرى هم درباره شهادت ائمه هست كه مى

قتل يا توطئه بوده  اى آفريده كه اگر مانعى در كار نباشد، عمر طولانى و ابدى دارند؛ پس مرگ آنان حتماً با گونه

 رسد، اى است كه بشر بدان نمى شود چون مقام آنان به اندازه يا گفته مى 2 .است
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   .خروج ايشان از دنيا هم بايد به بهترين وجه باشد و شهادت برترين مرگ است

به همين جهت . تبديل شده استاى مذهبى  به هر طريق، شهادت ائمه در نظر بسيارى از عالمان شيعه، به عقيده و نظريه

طبرسى ذيل . اند اى شيعى دانسته آورده و ديگران نيز آن را نظريه« اعتقادنا»شيخ صدوق شهادت آنان را با تعبير 

 :گويد حال امام يازدهم مى شرح

 .اند چنين پدران او به شهادت از دنيا رفته معتقدند اين امام و هم( علماى شيعه)اكثر اصحاب ما 

نگاران تبديل شده و معمولاً  اى ميان تاريخ اين مطلب به شيوه   .به كار برده كه به معناى عقيده است« ذهب»ه وى واژ

اند و هر كس بنا به مبناى خود از منظر كلامى و  ذيل زندگانى امام يازدهم با عباراتى مشابه به اين موضوع اشاره كرده

                                                            
نقل كرده ولى گوينده آن را مشخص نكرده  2  ؛ اين نظريه را سيدمحمد صدر در كتاب الغيبه الصغرى، ص  8، ص  ، ج (ع) موسوعة الإمام الهادى.  2 

 .است

 .24 ، ص (مقرم) العابدين الامام زين.    

السلام مضى مسموما، و كذلك أبوه و جدّه و جميع الأئمةّ عليهم السلام خرجوا من الدنيا بالشهادة و استدلّوا فى  بنا إلى أنهّ عليهذهب كثير من أصحا» .   

 (.   ، ص  اعلام الورى، ج .) واللّه أعلم بحقيقة ذلك. «و اللّه ما منّا إلا مقتول شهيد» من قوله( ع) ذلك بما روى عن الصادق



صباغ و مستوفى هم كه شيعه  تر سخن او بيان شد، ابن شيخ مفيد كه پيشگذشته از . روايى يا تاريخى به آن پرداخته است

 6 .ابن شهرآشوب نيز سخن شيخ مفيد و طبرسى را تكرار كرده است   .شيعيان چنين نظرى دارند: گويند نيستند مى

 تحليل و شواهد( ج

ل در برابر غير شيعه كافى نيست، هاى تاريخى موجود براى اثبات شهادت معصومان به ويژه براى استدلا كه گزارش با آن

 .رسد با نگاه تحليلى و آوردن شواهد و قراين بتوان تا حدودى پرده از وقايع تاريخى برداشت به نظر مى

چند امامى كه گزارش تاريخى صريحى براى شهادت . نظر فقط درباره نيمى از ائمه است اولًا بايد توجه داشت كه اختلاف

 :ند ازا آنان وجود ندارد عبارت
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امام دهم چهل . 2سال؛  2 امام نهم . 6سال؛  42امام ششم .  سال؛  28امام پنجم با .  سال سن؛  27امام چهارم با .  

توان گفت عمر طبيعى بوده چه رسد  سال نمى 42ترين سن ايشان يعنى  حتى درباره بيش. سال 8 امام يازدهم . 4سال و 

نيز همين مطلب هست، حتى اگر سن ايشان را مطابق نظر ( عليهاالسلام)حضرت فاطمه زهرا  درباره. سال 2 و  8 به 

 .سال بگيريم 8 سنت  اهل

( ع)و امام عسكرى ( ع)امام جواد )سالگى  8 و  2 مرگ در . گونه بيمارى براى اين امامان گزارش نشده است ثانياً هيچ

اجتماعى و وجود دشمن، ناگهان و  -ص داراى موقعيت سياسىكاملًا غيرعادى است و معنا ندارد شخصيتى به خصو

 .بدون پيشينه بيمارى در اين سن از دنيا برود و هيچ سخنى از دوران بيمارى يا علت مرگ او گفته نشود

آنان . ثالثاً امامان شيعه همانند بسيارى از رقباى دستگاه خلافت، پيوسته در معرض دشمنى خلفا و حاكمان وقت بودند

خلفاى وقت با . و نزد مردم داراى جايگاه اجتماعى، علمى و سياسى والايى بودند( ص)شينان واقعى رسول خدا جان

اى از  نمونه. كردند ها، از هرگونه توطئه و اقدامى براى حذف معنوى و فيزيكى آنان كوتاهى نمى اطلاع از اين شايستگى

كم اوضاع ناامنى براى آنان  اى از ميان بردن ائمه است يا دستريزى بر دهنده اين دشمنى و برنامه ها كه نشان گزارش

 :آيد كند، در پى مى تصوير مى

                                                            
 .24 تا   2 ؛ تاريخ گزيده، ص  22 ، ص  همه، ج الفصول الم.    

 .22 ، ص  مناقب، ج .  6 



 :روايت كرده( ع)ابوالفرج اصفهانى از امام صادق .  

جا درنگ كرديم و هر روز  يك ماه آن. پس از سركوب قيام ابراهيم بن حسن و كشته شدن او، منصور ما را به كوفه برد

منصور به من . كه من و حسن بن زيد به عنوان نماينده علويان نزد خليفه رفتيم تا آن. كشيديم را مىانتظار كشته شدن 

« فرستند؟ تويى كه برايت خراج مى»: گفت. «داند غيب را جز خدا نمى»: گفتم« تويى كه ادعاى علم غيب دارى؟»: گفت

هايتان را  خواهم خانه ام؟ مى جا آورده چه به اين دانى شما را براى مى»: گفت. «آيد خراج كه به سوى شما مى»: گفتم

 .«يك از اهل حجاز و عراق با شما ارتباطى نداشته باشند تان كنم تا هيچ خراب كنم؛ دلتان را بلرزانم؛ منزوى
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 2 .سخنانى فرمود كه از خشم خليفه كاست و ايشان را با احترام بازگرداندند( ع)گاه امام صادق  آن

را احضار كرد ولى آن حضرت ( ع)داوود بن على والى عباسيان در مدينه، پس از كشتن معلى بن خنيس، امام صادق .  

 4 «!اگر ابوعبدالله با شما نيامد، سرش را بياوريد»: براى دفعه بعد به مأموران خود دستور داد. نيامدند

 :شيخ صدوق نقل كرده كه مأمون گفت.  

او »: گفت« كنى؟ اين كيست كه چنين احترامش مى»: از او پرسيدم. تجليل زيادى كرد( ع)اظم پدرم در مجلسى، از امام ك

 7 .«دارم شايسته خلافت واقعى است ولى اگر تو هم مقابل من بايستى، تو را از سر راه برمى

 :گويد با دختر مأمون به خانه آن حضرت رفته، مى( ع)شخصى كه در روز عروسى امام جواد . 6

 8 .آورند الآن براى امام آب مسموم مى: ناراحت شدم و پيش خود گفتم. بود و امام براى من آب طلب كردند ام تشنه

 .كردند دهد اطرافيان امام براى آن حضرت احساس امنيت نمى اين خبر نشان مى

                                                            
 .22 مقاتل، ص .  2 

 .8  بصائرالدرجات، ص .  4 

 . 2، ص  عيون الاخبار، ج .  7 

 .624، ص  الكافى، ج .  8 



 :گويد شيخ مفيد مى. 2

كردند، اما متوكل پيوسته در صدد توطئه و حيله بر  مىدر سامرا بودند، ظاهراً ايشان را احترام ( ع)زمانى كه امام هادى 

 2 .شد ضد آن حضرت بود و موفق نمى

اى از نزديكان خود را فرستاد تا مراقب خانه امام  به خليفه رسيد، عده( ع)هنگامى كه خبر بيمارى امام عسكرى . 4

دهد كه دستگاه خلافت برنامه و نگرانى  وجوشى كه در گزارش آمده، نشان مى جنب 2 .باشند و از احوال او خبر بياورند

 .كند داشته كه خانه امام را محاصره مى
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ابوالفرج اصفهانى در . هاى آشكار و پنهان كشتند هاى اموى و عباسى، بسيارى از مخالفان خود را به راه رابعاً حكومت

هاى آشكار و پنهان اين دو خاندان  ا ذكر كرده كه به توطئهها نفر از اين مخالفان ر حال ده الطالبيين نام و شرح كتاب مقاتل

نمونه آن . كرد اى بود كه گاهى كسى به دستگاه خلافت شك نمى روش كشتن مخالفان هم به گونه   .حاكم كشته شدند

را بلافاصله دانند؛ زي است كه حتى برخى شيعيان، آن را باور ندارند و مأمون را از اين كار مبرا مى( ع)شهادت امام رضا 

عزاى عمومى اعلام كرد و در عزاى امام به سر و سينه زد و تشييع عظيمى به راه انداخت و چنان عمل كرد كه كسى او را 

 .هر چند از همان زمان، متهم به قتل امام بود. متهم نكند

الحيل و  را و گاه با لطائفگاه آشكا. كردند هاى گوناگون نابود مى خلفا رقباى خود را به راه: به طور كلى بايد گفت

مانند . شد ماند و به هر دليل افشا مى ها بود؛ اگرچه موضوع، پشت پرده نمى مسموم كردن يكى از اين راه. هاى مخفى راه

يا ادريس بن عبدالله . كند اند و كسى در آن ترديد نمى نگاران آن را به معاويه نسبت داده شهادت مالك اشتر كه همه تاريخ

اما مواردى هم به آن وضوح نبود مثلًا گفته    .الرشيد در شمال افريقا مسموم شد ست شماّخ عامل نفوذى هارونكه به د
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   ساله عباسى در  يا هادى خليفه يك   .شده ابراهيم امام عباسيان، به نقشه مروان اموى با ريختن آوار كشته شد

گاه هم خليفه افرادى را . لافت هارون باز شودتا راه براى خ 6 سالگى به دست مادرش خيزران مسموم گرديد،

  كرد مانند عبدالله گماشت تا كسى را بكشند و پس از قتل آنان، دستور خود را انكار مى مى
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تواند دست داشتن  ها درباره مخالفان سياسى دستگاه خلافت مى هايى از اين روش ذكر نمونه 2 .بن على و فضل بن سهل

 :برخى از اين افراد عبارتند از. تر نمايد امامان شيعه را به واقع نزديك خلفا در مرگ

  عبدالله بن على عموى منصور خليفه عباسى.  

از . وى در تثبيت حكومت عباسى خدمات شايانى كرد اما بر سر خلافت با منصور اختلاف پيدا كرد و جنگ درگرفت

پس ابومسلم را به جنگ عمو فرستاد تا هر كدام ديگرى . ا كرده بودسوى ديگر، ابومسلم خراسانى با منصور اختلاف پيد

اى  ابومسلم هم مدتى بعد، به بهانه. عبدالله شكست خورد و به زندان افتاد. قدرى از زحمت او كم شود. را از پاى درآورد

عهد  عيسى ولى. ا بكشدگاه عمويش را به عيسى بن موسى سپرد و دستور داد تا او ر خليفه آن. به دست خليفه كشته شد

عيسى احتياط كرد و عموى خليفه . عهدى را به ديگرى بسپارد بود ولى خليفه درصدد بود با از ميان برداشتن او، ولايت

خليفه از حج برگشت، او را احضار كرد و . را پنهان ساخت و وانمود كرد كه دستور را انجام داده و او را كشته است

چون . ولى خليفه انكار كرد« دستور داده بودى او را بكشم»: عيسى بن موسى گفت. خواست عمويش را به سلامت از او

اى كه بر  خليفه بار ديگر عبدالله را در خانه. نزع بالا گرفت و خطر قصاص عيسى جدى شد، گفت كه او را نكشته است

 4 !مرگ طبيعى مرد گاه آب بر آن بستند و بر سرش خراب شد و به نمك بنا شده بود زندانى كرد، آن

. روايت ديگر آن است كه منصور عمويش را به ابوالازهر مهلب سپرد و پس از مدتى دستور قتل او را به مهلب داد

جا بود خفه نمودند و دست آن دو  ابوازهر دستور داد عبدالله را در اتاقى كه بود خفه كردند، سپس كنيزى را هم كه در آن
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اى را آوردند تا گواهى دهند كه عبدالله به مرگ  گاه عده آن! ه را بر سرشان خراب كردندرا به گردن هم آويختند و خان

  طبيعى و ريختن آوار مرده و نشانه آن هم

  682: ص

 8 .كثير از اين همه مهارت خليفه تعجب كرده است ابن 7 .كنيزى است كه در كنار اوست

نگاران آن را گزارش  ه خلافت بود كه خبر آن افشا شده و تاريخشك اين واقعه، از اقدامات كاملًا مخفى دستگا بى

 .پس چه بسيار مواردى اين چنين وجود داشته كه پنهان مانده است. اند كرده

كند كه منصور عباسى، ابوحنيفه را به زندان انداخت و سپس  چنين از خطيب بغدادى نقل مى ابوالفرج به سند خود و هم.  

حسن گزارشى آورده كه مضمون آن مسمومسيت  اى از بنى چنين درباره زندانى كردن عده هم او 2 .با سم او را كشت

 62.ها مانند عبدالله محض به طور مرموز است برخى از آن

وقتى قرار شد او . على بن عباس بن حسن مثنى از مخالفان زيدى دولت عباسى بود و مهدى عباسى او را زندان كرد.  

  6.مسمومى به او داد كه وقتى به مدينه رسيد از دنيا رفترا آزاد كند، نوشيدنى 

كه تصميم گرفت از خراسان به بغداد مركز خلافت عباسى بازگردد، براى رهايى از كسانى كه  مأمون پس از آن. 6

و به قولى عموى آن حضرت ( ع)ها نداشتند، در بين راه به ترتيب فضل بن سهل، امام رضا  خوشى از آن عباسيان دل

 :گويد طبرى مى. ها براى بسيارى مبهم ماند اما اين قتل. را كشت( ع)محمد ديباج فرزند امام صادق 
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. گير كرد و كشت خليفه قاتلان را تعقيب و دست. اى به فضل حمله كردند و او را كشتند و گريختند در سرخس عده

از قاتلان فضل بازجويى كرد، گفتند كه پسر  وقتى مأمون. سرشان را براى حسن برادر فضل فرستاد و اظهار مصيبت كرد

  6.ها را به اين كار واداشته است خواهر فضل آن
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  6!تو خود گفتى او را بكشيم: گير كرد، گفتند ها را دست اثير به گزارش طبرى اين را افزوده است كه وقتى آن اما ابن

مورخ ديگرى . اثير است طبرى فقط اشاره كرده كه اين چند نفر از اطرافيان مأمون بودند و اين خود شاهدى بر سخن ابن

كه چنين اتهامى را از خود دور كند، حسن بن فضل  دانند و خليفه براى اين برخى مأمون را محرّك قاتلان مى: گويد مى

 66.برادر مقتول را وزارت داد

 :گويد ترى به دست داشتن خليفه اشاره كرده، مى در كتاب اسماءالمغتالين، با صراحت بيش( ق 62 م )حبيب  ابن

 62!بعد هم قاتل را قصاص كرد. مأمون غلامش غالب رومى را واداشت به حمام برود و فضل را بكشد

لى عباسى گفته شد، چه درباره كشتن ابوسلمه، ابومسلم خراسانى و عبدالله بن ع كشتن فضل تحليل و تفسيرى جز آن

تواند به اين  عباس استوار كردند و كسى كه با تاريخ عباسيان آشنايى اجمالى داشته باشد مى ندارد كه خلافت را براى بنى

 .ها، حذف رقيب و كوتاه كردن دست ياران پيشين خليفه بود نتيجه برسد كه همه اين قتل

طاووس را به ترديد انداخته و  كه حتى بزرگانى چون اربلى و ابن( ع) اما درباره دومين قتل در اين مسير، يعنى امام رضا

تر است بايد  گويد اين قوى ، يعنى اختلاف و ترديدى وجود داشته كه مى«يقوّى فى النفس امر الرضا»: گويد شيخ مفيد مى

اى اين مطلب  ن عدهچون در همان زما. ترى براى آن وجود دارد گفت موضوع آشكارتر از قتل فضل بود و شواهد بيش

بنا به روايتى، مأمون به يكى از غلامان خود دستور داد ناخنش را بلند نگه دارد و سپس چيزى به او . را فهميده بودند
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خود هم تمارض و ادعا كرد مثل امام . گاه از او خواست آب انار بگيرد و به امام تعارف كند داد تا به دستانش بمالد؛ آن

  ا به روايتبن 64.بيمار شده است
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 67.تعبير شده است« السموم لطيف»از اين كار به . هايى مسموم داخل انگور كردند و مدتى نگه داشتند ديگر، سوزن

وى از مأمون فرارى بود و . اى كه به مأمون نوشت، به مسموميت برادرش اشاره كرد عبدالله بن موسى حسنى در نامه

 :عبدالله نوشت. عهد كند ولى( ع)ود را آشكار كند، حاضر است او را به جاى امام رضا خليفه به او نوشت كه اگر خ

دانم چه بر سر ابوالحسن آوردى؟ او را به انگورى مسموم كردى و  كنى نمى فريبى؟ گويا گمان مى به چه چيز مرا مى

 68.كشتى

توان برداشت كرد آن  شواهدى هست كه مى درباره محمد بن جعفر سومين قربانى راه بغداد گزارش صريحى نداريم، ولى

نگارنده شك ندارد كه فرزند . تواند به آن اطمينان كند هم كار مأمون بوده و هر كس به فراخور تحليل و ذهنيت خود مى

او قبلًا بر ضد خلافت قيام كرده بود و مأمون با . طلبى مأمون شد ها و حكومت هم قربانى همان خواسته( ع)امام صادق 

وقتى هم در گرگان از دنيا رفت، جارچى . در مرو برد( ع)الحيل به او امان داد و كنار فرزند برادرش امام رضا  ئفلطا

زمان مجامعت و قصد كرد  محمد ناپرهيزى كرد چون هم. گمان بد نبرد( مأمون)حكومت ندا داد كه كسى به اميرالمؤمنين 

عهدى او  شما ولى»: به عباسيان نوشت( ع)پس از شهادت امام رضا كه مأمون  شاهد ديگر اين 62.و به حمام رفت و مرد

به  22.كردند چنان بر مخالفت خود پافشارى مى اما عباسيان هم. «گرفتيد اكنون او از دنيا رفته است را بر من خرده مى

م مخالفت چون آنان علَ. رسد كشتن محمد آخرين پروژه سياسى مأمون براى جلب رضايت عباسيان بوده است نظر مى
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داشت تا راه  دانستند، از سر راه برمى عباس مانع مى مأمون كسانى را كه بنى. برداشته و با شخصى ديگر بيعت كرده بودند

 .براى حكومت فراگيرش در بغداد فراهم باشد

   62: ص

پس از   2.«دتر مردزبيرى تصميم به كشتن من داشت ولى خود زو»: فرمودند( ع)بنا به گزارشى، امام عسكرى . 2

شهادت آن حضرت هم وقتى ابوعيسى فرزند متوكل براى اقامه نماز بر امام حاضر شد، صورت آن حضرت را باز كرد و 

الرضاست كه به مرگ طبيعى  بن ببينيد اين حسن»: به همه حاضران از نظاميان و قضات و افراد حكومتى و علويان گفت

 .ز به معناى اتهام دستگاه خلافت به كشتن مرموزانه امام نيستچنين تأكيدى، ج  2.«از دنيا رفته است

نگاران مخفى نمانده و آن را گزارش  خواستند اين اقدامات پنهانى افشا شود، ولى گاه اين اعمال بر تاريخ خلفا نمى

هواداران زيادى شده و شيعيان و  ترى براى خلافت شمره مى ها درباره ائمه كه رقباى جدى طبعاً اين اقدام. اند كرده

 .ها راه يافته است به برخى كتاب( قيل)ترى انجام شده و در حدّ نقل قول  كارى بيش اند، با پنهان داشته

ريزى دستگاه حاكميت اموى و عباسى براى حذف ائمه، همانند ديگر رقباى  توطئه و برنامه: در مجموع بايد گفت

رو تلاش كردند در اين اقدام هيچ ردّ پايى بر جا نگذارند و ظاهراً در  زاينا. مانْد خلافت، از چشم افراد تيزبين پنهان نمى

شناس، به نقل تاريخى صرف و محض استدلال  بنابراين شايد نتوان براى مخالف مذهب يا شرق. مواردى هم موفق شدند

اعدت رواياتى كه معصوم از دهد و به مس كرد، بلكه با استفاده از شواهد فراوانى كه خلفا را مترصد قتل ائمه نشان مى

 .توان بر اين موضوع صحه گذاشت گويى كرده، مى شهادت و نقشه دشمن پيش

 (ع)شهادت امام جواد 

يك دسته كه گزارش مسموميت آن حضرت است و : توان تقسيم كرد اخبار را به دو دسته مى( ع)در مورد امام جواد 

  دسته ديگر صريح در قتل نيست
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آن حضرت به دست معتصم شهيد شدند كه : گويند البته دسته ديگرى هم به طور مطلق مى. شاهدى بر آن وجود داردولى 

. كنيم چنين گفته باشند، آن را نقل نمى« ...ما منا الا مقتول »چون اين سخنشان كلى است و احتمال دارد بر اساس روايت 

چه  آن. اند شهادت آن حضرت و اصطلاحاً سبب وفات را ثبت كرده بلكه اخبارى را در نظر داريم كه جزئيات و چگونگى

نگارنده اين . نظر دارند شود، اصل مسموميت است، اگرچه در روش مسموميت اختلاف از همه اين روايات استفاده مى

 .داند كند درست نمى رو مى ها در جزئيات، اصل خبر را هم با خدشه روبه سخن را كه گفته شود اختلاف گزارش

 :دهند؛ عبارتند از دسته اول كه آشكارا از مسموم شدن امام خبر مى

در مجلس خليفه درباره حكم قطع ( ع)آورده است كه امام جواد ( السارق و السارقه)در تفسير آيه ( ق 2  م )عياشى .  

را به دل گرفت و معتصم را  دؤاد، قاضى خليفه كه نظرش پذيرفته نشده بود، كينه امام دست دزد اظهارنظر كردند و ابن ابى

. از عواقب توجه به نظر يك جوان در حضور عالمان و بزرگان دربار بر حذر داشت و او را به كشتن امام ترغيب نمود

  2.خليفه هم به يكى از درباريان دستور داد امام را به خانه خود دعوت كرده، او را مسموم نمايد

فضل از راه روابط زناشويى شوهرش را مسموم نمود و خود هم بيمارى  كه امگزارش كرده است ( ق 4  م )همام  ابن.  

 26.پيدا كرد و به همان مرض مرد

آمده است كه وقتى امام به بغداد آمدند معتصم و جعفر بن مأمون براى قتل ايشان ( 6نوشته قرن )الوصيه  در اثبات.  

. دار نشدن او خبر داشت، او را به قتل امام تحريك كرد و بچه الفضل با امام جعفر كه از اختلاف خواهرش ام. حيله كردند

الوصيه به مسعودى محل تأمل است،  نسبت اثبات 22.همسر امام، انگور مسمومى به آن حضرت داد و سپس پشيمان شد

 .جا قِدمت كتاب را در نظر داريم نه نويسنده آن را ولى در اين
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گونه روايت كرده كه وقتى امام به بغداد آورده شدند، برايشان شربت  بب شهادت را اينس( ق 288م )ابن شهرآشوب . 6

اصرار آنان باعث شد امام به خوردن آن ناچار شود و . اند پرتقال فرستادند و گفتند كه خليفه و وزرايش هم از آن خورده

 24.رده استهمام را نقل ك چنين روايت ابن وى هم. ها از آن بخورد با علم به كار آن

الفضل ايشان را مسموم  گزارش كرده كه وقتى امام با همسرش به بغداد آمدند، ام« قيل»با واژه ( ق 64 م )مسعودى . 2

 27.كرد

هشتمين خليفه عباسى است؛ هشت : يعنى هشت هشت است« خليفه مُثمّن»معتصم مشهور به : نگاران گويند تاريخ. 4

: ا به دست آورد؛ هشت فرزند داشت و هشت نفر از دشمنانش را كشته سال خلافت كرد؛ هشت پيروزى در جنگ

كسى جز امام « قائدالرافضه»رسد منظور آنان از  به نظر نمى 28.و رهبر رافضيان.. مازيار، افشين، بابك، رئيس زنادقه و 

اسم بود و او هم از زندان به ها محمد بن ق ترين آن اند كه مهم باشد؛ زيرا در عصر معتصم تنها دو شيعه قيام كرده( ع)جواد 

 .شناسيم كه بتوان او را رهبر شيعيان قلمداد كرد كسى ديگر را هم نمى 22.طالقان گريخت و به دست او كشته نشد

 :تواند به استدلال بر شهادت امام كمك كند دسته دوم شواهدى است كه مى

را به بغداد فراخواند و در آخر همين سال ( ع)جواد قمرى امام  2  در منابع آمده است كه معتصم در ابتداى سال .  

وجو كرد و  پرس( ع)بنا به گزارشى، خليفه به محض نشستن بر مسند حاكميت، درباره امام جواد  42.امام از دنيا رفتند

  4.سپس به عبدالملك زيات دستور داد امام را همراه همسرش به بغداد بفرستند
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رساندند، با فرزند او كه امام  كمان اموى و عباسى معمول بود كه هر كدام پيشوايى را به شهادت مىاين روش در ميان حا

برخورد ظاهراً خوبى داشت؛ ولى معتصم بلافاصله پس از بيعت، ( ع)مأمون نيز با امام جواد . بعدى بود كارى نداشتند

در اوايل حكومت معتصم، امام به شهادت : سدنوي طبرسى مى. امام را خواست و اين سفر به شهادت امام انجاميد

  4.رسيدند

جانشين ! ترسم بر جان شما مى: دفعه اول كه امام به بغداد احضار شدند، به ايشان گفتم»: گويد اسماعيل بن مهران مى.  

: و پرسيدمدفعه دوم كه ايشان را به پايتخت بردند، خدمتشان رفتم . «با من كارى ندارند»: فرمودند« كنيد؟ معين نمى

  4.«اين بار بر من بترسيد و على فرزندم جانشين من است»: فرمودند« جانشين شما كيست؟»

بنابراين نه تنها بيمارى  46.در بغداد از دنيا رفتند در حالى كه جوانى شاداب بودند( ع)جواد [  امام]» : گويد ذهبى مى.  

حتى اگر دليل ديگرى در كار نباشد، سن بسيار كم امام  براى امام گزارش نشده، بلكه سلامت ايشان ثبت شده است و

 .دليلى براى شهادت آن حضرت خواهد بود

فضل به خانه عمويش معتصم برده شد و ملازم حرم  وقتى ابوجعفر از دنيا رفت، همسرش ام»: نويسد خطيب مى. 6

 .ه بردارددستى آنان با همسر امام نقش تواند پرده از خلافت و هم اين خبر مى 42«.گرديد

كه استاد جعفريان پس از ذكر شواهدى بر شهادت امام،  اختلاف امام با همسرش از جمله شواهد است؛ چنان. 2

 :نويسد مى

: از دو جهت ناكام مانده بود( ع)فضل در زندگى مشترك خود با امام جواد  اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه ام

  كه امام نيز چندان توجهى به وى نداشت و فرزندانش دوم آن. فرزندى نشدكه از آن حضرت داراى  نخست آن
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اى نگاشت و از امام نزد مأمون شكايت  نامه( گويا از مدينه)بار  فضل يك ام. ولدهاى آن حضرت متولد شدند عموماً از ام

ما تو را به عقد ابوجعفر در نياورديم كه »: نوشت كه امام چند كنيز دارد گله نمود، ولى مأمون در جواب او كرد و از اين

 44«ها نكن ديگر از اين شكايت. حلالى را بر او حرام كنيم

جا به اخبار تاريخى تكيه كرده و از پذيرش مطلبى كه برايش قطعى نشده است، سرباز  كه شيخ مفيد در اين نكته آخر اين

اما اين را . آيند كه ايشان نماد علم و تحقيق به شمار مى است چنانترديد اصل اين روش، پسنديده و عالمانه  بى. زند مى

خوانى  هم نبايد فراموش كرد كه ايشان در جاهاى ديگر كتاب ارشاد، اخبارى را بيان كرده كه با اين رويكرد وى هم

ها بسنده  كتابشود آن بزرگوار به خبرى واحد يا صرف نقل راويان و شهرت در  رو، احساس مى ازاين. چندانى ندارد

به عنوان كرامات و خوارق ( ع)كرده و مطلبى را گزارش داده است؛ مانند رواياتى كه در بخش آخر زندگى اميرمؤمنان 

گوى ماهيان فرات و  همراه با صد نفر از صحابه، گفت( ص)خدا  عادات آمده؛ مثل نبرد با جنيان مشرك در عهد رسول

گوى حاكم جنيان با آن  گوشت، و گفت ه آن حضرت و عدم خطاب ماهيان حرامب« اميرالمؤمنين»خطاب آنان با كلمه 

 47.حضرت در شكل افعى در كنار منبر مسجد كوفه

گيرى ندارد و طبق مبانى كلامى و تاريخى خود  كه شيخ مفيد در همه موارد، نسبت به اخبار و روايات سخت نتيجه آن

 .كند ها اظهارنظر مى درباره آن
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